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از  بودیم، حضور داشتند. سه‏ چهار تا 
خــانــواده شهدا در صالح‌آباد کنار مزار 
داشتند.  حضور  شهیدشان  بچه‌های 
آنها اطــراف بنی‌صدر و همراهانش که 
آقای فلاحی، فکوری، تعدادی از افسران 
ارتش، انتظاریون، من و چند نفر دیگر 
از مــســئــولان اســتــان مثل فــرمــانــدار و 
معاون سیاسی استاندار بودیم، شروع 
به سینه‌زنی کردند و شعار »مرگ بر ضد 
ولایت فقیه« سر دادند. خیلی با حرارت 
این  سینه می‌زدند و نزدیک قبر شهدا 
شعاردهی اوج گرفت و احساسات خیلی 
غلبه کرد. یکی‏ دو تا از بچه‌ها خاک روی 
سر و روی خودشان پاشیدند و به بهانه 
خاک‏ پاشیدن روی سر و روی خودشان 
به بنی‌صدر هم خاک پاشیدند و در آن 
شلوغی یکی از بچه‌ها یک سیلی به گوش 
بنی‌صدر زد. من از نزدیک شاهد سیلی‏ 
خــوردن او بــودم. بعد از آن آقای نافعی 
مشتی به سینه بنی‌صدر زد و آقای فلاحی 
اسلحه خــودش را کشید که تیراندازی 
کند. من مچ دست آقای فلاحی را گرفتم 
و گفتم: این کار را نکن، اگر یک گلوله 
شلیک شود اینجا خون به پا می‌شود و 
گرفتاری پیش می‏‌آید. اینها احساساتی 
هستند. گفت: نه، این فرمانده کل قوا 
و رئیس‌جمهور است. به او توهین شده 
و من باید دفاع کنم. گفتم: اینجا جای 
این حرف نیست. ما نمی‌توانیم اینجا این 
کارها را انجام بدهیم. فلاحی را آرام کردم 
و اسلحه‏‌اش را دوباره سر جای خودش 
گذاشت. خیلی غیرتی شده بود و قصد 
انجام کار اشتباهی را داشت. البته نافعی 
بعدها به کرّات از این اتفاق برای خودش 
استفاده سیاسی و تبلیغاتی کرده است. 
فضا به ‏قدری درهم ریخته شد که ادامه 
برنامه برای رفتن و بازدید از کنچان‌‏چم 
و تپه‌های مشرف به آن، که برای پر کردن 
وقت پیش‌بینی کرده بودیم، همه حذف 
شد و همگی سوار هلی‌کوپتر شدیم و به 

کرمانشاه رفتیم.
کرمانشاه  مسیر  در  و  هلی‌کوپتر  در 
بنی‌صدر بشدت نــاراحــت بــود و هیچ 
نــکــرد. اصــاً هیچ‌کس حرف  صحبتی 
ع، استاندار  نمی‏‌زد. آن موقع آقــای زار
کرمانشاه و آقـــای مجید حـــداد عــادل 
معاون سیاسی استاندار بود. بلافاصله 
ما به اتــاق دیگری رفتیم و من به حاج 
که  دادم  ــاع  اط و  زدم  تلفن  ‏احمد‏آقا 
خ داد و  چنین اتفاقی در صــالــح‌آبــاد ر
تعدادی از بچه‌های متعهد و حزب‌اللهی 
با بنی‌صدر برخورد کردند  ایــن نحو  به 
و در مسجدجامع هم سخنرانی انجام 
نشد. بنی‌صدر به کرمانشاه برگشته و در 
دفتر فرمانده لشکر است. قرار است که 
در لشکر ۸۱ کرمانشاه باشند. وضعیت 
خیلی درهم ریخته‌ای به وجود آمده بود. 
حاج ‏احمدآقا موضوع را به حضرت امام 
منتقل کردند. حضرت امام سؤال کردند: 
فرماندهان ارتش که همراه ایشان بودند، 
چه کردند؟ من گفتم: فقط آقای تیمسار 
فلاحی می‌خواست کلت خودش را بکشد 
که دست او را گرفتم و گفتم اگر یک گلوله 
اینجا شلیک شود، احدی سالم بیرون 
نمی‏‌رود. حضرت امام از حاج ‏احمدآقا 
پرسیدند: آقای بنی‌صدر چه ‏کار کرد؟ من 
به حاج ‏احمدآقا گفتم: ترسیده بود و 
کاری نکرد. همان شب حوالی ساعت ده 
شب اطلاعیه‏‌ای از طرف حضرت امام)ره( 
داده شد و بنی‌صدر را از فرماندهی کل 
قــوا عــزل کردند. ایــن اطلاعیه از رادیــو 
خوانده شد. دقیقاً یادم هست که هنوز 
شــام هم نــخــورده بــودیــم. غــذا را آمــاده 
ــد، امــا هیچ‌کس ســر شام  ــودن ــرده ب کـ
نمی‏‌رفت. یعنی هیچ‌کس نمی‌دانست 
آقای  یا  امــام  که عکس‌‏العمل حضرت 
رجایی و دولــت راجــع به آن اتفاق چه 

خواهد بود. در آن حالت انتظار سنگین، 
آن پیام تاریخی حضرت امام برای عزل 
بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا بسیار مهم 
ع میرک،  بود. من و آقای غلام‌‏عباس زار
فروریختن  شاهد  کرمانشاه،  استاندار 
بنی‌صدر بعد از این اطلاعیه بودیم. به‏ 
دلیل اینکه ایشان بشدت متأثر، ناراحت 
و عصبانی بود، حتی رو به ما کرد و گفت 
این  که بی‌عرضگی شما باعث شد که 
اتفاق بیفتد و به ما توهین کرد. ما هم 
هیچ  و  نداشتیم  جــدل  به  بنایی  آنجا 
توضیحی هم ندادیم. برای اینکه قضیه 
ج از کنترل و برنامه‌‏ریزی ما انجام  خار
شــده بــود و ما نقشی در ایــن برنامه ‏ها 
نداشتیم. اما بچه‌هایی که آمده بودند، 
کسانی بودند که در آن جلسه توجیهی 
خط‏ و خطوط برای‌شان روشن شده بود 
که به ‏هر حال خط بنی‌صدر چیست؟ 
خط امــام چیست؟ خط شهید رجایی 
و دولــت چیست؟ خطوط بــرای بچه‌ها 
روشن شده بود بدون اینکه به آنها گفته 
شود که کاری کنند. ولی فضایی ایجاد 
شده بود که خانواده شهدا، رزمنده‏ها 
و ایثارگران احساس می‏‌کردند باید به 

‏نحوی واکنش نشان بدهند.
ما واقعاً کاری نکردیم که بچه‌ها را خط 
بدهیم، فقط روشنگری کردیم. شاید 
بچه‌ها آن نوار سخنرانی من را هم داشته 
باشند؛ چون در آن جلسه حجت‌‏الاسلام 
مروارید، آیت‌‏الله حیدری، آقای سلطانی، 
فرماندار و بچه‌های حزب‌‏اللهی استان 
آقای  آزاد،  علی  ــای  آق داشتند.  حضور 
لطفی، آقــای زنگنه، اسماعیل رستمی 
ــادی از بــچــه‌هــای بسیجی  ــ ــداد زی ــع و ت
ــام هــم بــودنــد، حتی  و حزب‌‏اللهی ای
بچه‌های سپاه و احتمالاً بچه‌هایی که 
در کارهای اطلاعات بودند، همه حاضر 
بودند. قصد ما این بود که زمینه ایجاد 
تشنج در ایلام را بگیریم، چون ماهیت 
ایلام، ماهیت عشایری بود و مسأله این 
نبود که یک درگیری بین خط امامی‌‏ها 
و هـــواداران بنی‌صدر به وجــود بیاید و 
به ‏راحتی غائله تمام شــود. اگر اتفاقی 
می‏‌افتاد و برای مثال کسی از یک عشیره 
یا ایلی مثل ملک شاهی، ارکوازی، خزل، 
شوهان یا میش خاص کشته می‌شد، 
شبکه‌ای از کشتار و درگیری در استان 
استان  در  که  وحدتی  و  می‌شد  ایجاد 
بــا زحمت ایــجــاد کــرده بــودیــم، از بین 
می‏‌رفت؛ بنابراین ما در آن جلسه خط 
ندادیم که این اتفاق نیفتد. فقط راجع 
به خط‏ و خطوط آگاهی‌‏سازی کردیم و این 
اتفاق به‏ طور کاملاً طبیعی شکل گرفت و 
واقعاً از قبل برنامه‌‏ریزی نشده بود. این 
کار کاملاً احساسی بود و در جای خلوت، 
یعنی سر قبور شهدا در صالح‏‌آباد اتفاق 
افتاد که جمعیت زیــادی در آنجا وجود 
نداشت. تعداد افراد حاضر در آنجا حدود 
صد تا صدوبیست نفر بودند، ولی عمق 
این ماجرا و شوک آن در حدی بود که 
وقتی به حضرت امام منتقل شد، حضرت 
امام تصمیم گرفتند او را از فرماندهی 
کل قوا عزل کنند. شاید اگر با کسی که 
سیلی زده بود، برخورد قوی می‌کردند یا 
خود بنی‌صدر واکنشی نشان داده بود، 
امام ‏طور دیگری برخورد می‌کردند، اما 
برداشت‌شان از اینکه فرمانده کل قوا در 
کنار فرماندهان نیروی هوایی و زمینی، 
رئیس ستاد مشترک، معاونان و مشاوران 
و مقامات ارشد نظامی و سیاسی استان 
سیلی بخورد و هیچ‌کس چیزی نگوید، 
چنین بود که ضعف مدیریت عالی کشور 
ــت و همین بــاعــث شــد کــه عزلش  اس
خودجوش  اتفاقی  من  نظر  به  کردند. 
آگاهی بچه‌های حزب‌اللهی  از  و متأثر 
ــود کــه بنی‌صدر  بــه جــریــان انــحــرافــی ب

سردمدارش بود.

همچنین نوع تدارکات و صرف وقت برای 
مــردم و فرماندهی عملیات و مدیریت 
ما بر ارتــش، سپاه، ژانــدارمــری و عشایر 
را دیدند. ما روزی حدود بیست ساعت 

خالصانه در استانداری کار می‌کردیم.

انجمن رزمندگان استان ایلام
ما آن زمان برای رزمندگان استان ایلام 
یک انجمن تأسیس کردیم که من هم 
در آنجا افتخار حضور داشتم. در حال 
حاضر این انجمن حدود 400 عضو دارد و 
جلساتی هم با آنها داریم و اساس‏نامه‌ای 
هم درست کردیم. هنوز ارتباط ما با آنها 

قطع نشده است.

تشکر عشایر؛ سال‌ها بعد از جنگ
ــدود ســال ۱۳۷۳، درِ  بعد از جنگ، ح
خانه ما را زدند. یکی از این عشایر آمده 
بود و ظرف عسل و گوسفندی با خودش 
آورده بود. آن موقع در طبقه 17 آ.اس.پ 
)ASP( ساکن بودم. نگهبان‌‏ها او را راه 
نمی‏‌دادند. من پایین رفتم و دیدم که او 
را نمی‌شناسم. می‌گفت توی جنگ من را 
دیده که کجاها و چطوری عمل می‌کردم. 
گفت: قسمت نشده بود به تهران بیایم، 
حالا که قسمت شده و به تهران آمده‌‏ام 
اینها را برای شما تحفه آورده‏‌ام. در این 

تشک هست با همین یک ملافه. آن را 
هم بــرای شما انداختیم. دوهــدف هم 
داشتیم؛ می‌خواستیم ببینیم شما روی 
می‌خوابیدید  اگر  نه؟  یا  می‌خوابید  آن 
همین جا با شما خداحافظی می‌کردیم. 
اگــر نخوابیده‌اید کــه شما هــم مثل ما 
می‌مانید. ما صبح دیدیم که شما روی 
عبای خودتان خوابیده بودید. ایشان 
همان جا انگشتر خود را به من دادند. 
محافظ ایشان، صمد می‌گفت: سه سال 
است که من این انگشتر را نتوانسته‌ام از 
آقا بگیرم. ایشان یکی‏ دو روز میهمان ما 
ماندند و برای ما دعا کردند. بعد از آن، 
ایشان را به خط مقدم جبهه بردیم تا 
جایی که اطراف ما را با خمپاره می‌زدند 
ولی مهم نبود، گفتیم وقتی کسی جانش 
بهتر  بیاید.  بگذار  اســت  دستش  کف 
است از نزدیک بچه‌ها را ببیند و اوضاع 
را لمس کند. عکس‌‏های خیلی خوبی 
هم از ایشان در آنجا گرفتیم. ما سرشان 
یک کلاه سربازی فلزی گذاشته بودیم. 
چهره ‏شان بسیار معنوی، روشــن، زیبا 
و باابهت بـــود. بــه‏‌جــز آیـــت‌‏الله مدنی، 
ــون آیــت‌‏الله  شخصیت‌‏های دیــگــری چ
و  بهشتی  دکتر  آیــت‏‌الله  مهدوی‌کنی، 
آیت‌‏الله منتظری هم به ایلام آمدند و از 
نزدیک زندگی ساده ما در استانداری و 

هم شرکت کــرده و سعی کنند تنش و 
درگیری به وجود نیاید. موضع‌گیری در 
برابر رئیس‌‏جمهور و فرمانده کل قوا هم 
نکنند و سعی کنند غائله به وجود نیاید. 
به‏ هیچ‏ وجه هم اجازه ندارند در برابر شور 
احساسی افــراد طرفدار او موضع‌‏گیری 
کنند و جبهه‌گیری علنی داشته باشند 
چون سخنرانی آن جلسه ضبط می‌شد، 
احتمالاً نوار آن در سوابق وزارت کشور 
وجود داشته باشد. اگر گوش کنید، اوج 
تقوا و تعبد شهید رجایی و نحوه مدیریت 
آقای مهدوی‌کنی را درک خواهید کرد که 
چگونه می‌خواهند آرامش ملی به وجود 
بیاورند و جلو یک توطئه بسیار پیچیده و 
حساب‏ شده برای به تشنج کشیده‏ شدن 
مباحث  سخنان  آن  بگیرند.  را  کشور 

خیلی مهمی‌‏اند.

سفر بنی‌صدر به ایلام
براساس دستوری که شهید رجایی درباره 
تعامل با رئیس‏‌جمهور داده بــود، من 
شهید  توصیه‌های  به  که  کوشیدم  هم 
ــرداد ۱۳۶۰  ــر خ رجایی عمل کنم. اواخ
اطلاع دادند که بنی‏‌صدر با همراهانش 
به ایلام خواهد آمد تا از میمک، صالح 
‏آباد و مهران بازدید کند. قرار بود پس 
از این بازدید، او در مسجدجامع ایلام 
سخنرانی کند و به کرمانشاه برود. زمانی 
که از سفر بنی ‏صدر به ایلام مطلع شدم، 
جلسه‌ای با حضور نیروهای حزب‏‌اللهی 
و متعهد ایلامی و تعدادی از رزمنده‌ها 
در سالن یکی از مــدارس برگزار کردم. 
حدود دویست نفر در آن جلسه شرکت 
کرده بودند. من ضمن تشریح اهمیت 
موضوع و ضرورت اجتناب از بروز تشنج 
و درگیری، گفتم نباید اجــازه دهیم در 
استان بحران ایجاد شود. اهداف و خط و 
خطوط بنی‏ صدر را تشریح کردم و نظرات 
شهید رجایی و دولت، همچنین نظرات 
این  بــا  را توضیح دادم.  امــام  حضرت 
صحبت‌ها توانستم مقداری سطح آگاهی 
جوان‌‏هایی را که آنجا بودند، بالا ببرم. 
برنامه‌‏ریزی  آنجا پیشنهاد دادم که  در 
کنیم تا به ‏رغم فشار دفتر بنی‌صدر برای 
سخنرانی او در مسجدجامع ایلام، این 
سخنرانی انجام نشود. برنامه من برای 
سخنرانی ‏نکردن بنی‏‌صدر این بود که به 
‏محض آمدنش به بهانه اینکه هوا تاریک 
می‌شود و به مشکل می‌خوریم، او را اول 
ــاد ببریم و اجــازه  به میمک و صالح آب
ندهیم که تجمع در ایلام شکل بگیرد. 
بعد از بازدید از جبهه هم، که اصولاً زیاد 
طول می‌کشید، زمانی که نزدیک است 
تا هوا تاریک شود، با این بهانه که به علت 
تاریک شدن هوا نمی‏‌توانیم با هلی‏کوپتر 
به کرمانشاه پرواز کنیم، برنامه را تغییر 
بدهیم و یکراست از آنجا به کرمانشاه 

برود و بدین ترتیب به ایلام نیاید.
ــرا کنیم.  ــرار شــد همین برنامه را اج ق
از آنجا که ایــام فرودگاه نداشت، بنی 
آمدند  هلی‌کوپتر  با  همراهان  و  ‏صــدر 
و در ژانــدارمــری ایــام نشستند. ما هم 
رفتیم و از ایشان استقبال کردیم. به او 
گفتیم اوضــاع جبهه‌ها طوری است که 
به دلایل امنیتی و حفاظتی باید قبل از 
تاریکی هوا به مناطقی که موردنظر است، 
برویم و برگردیم؛ بنابراین باید زودتــر 
برویم تا اگــر بازدید به هر دلیلی طول 
کشید، در برگشت دچار آسیب نشویم. 
ترجیح ما این است که از همین جا با 
هلی‌کوپتر برای بازدید از جبهه برویم و 
هلی‌کوپترها در سه ‏راهی که یک طرف 
آن به ایلام، یک طرف آن به میمک و یک 
طرف آن به صالح‌آباد می‌رفت، داخل 
قرارگاه بنشینند و از آنجا با ماشین برای 
بازدید به‏ سمت میمک و بعد صالح‌آباد 
ــازه داد به ایلام  برویم. بعد اگــر هــوا اج
برمی‌گردیم و شما سخنرانی کنید. اگر 
ادامه  تا  بروید  کرمانشاه  به  نرسیدیم، 
برنامه بازدید به‌هم نخورد. آقای تیمسار 
فلاحی که آن موقع فرمانده نیروی زمینی 
و رئیس ستاد مشترک بــود و بالاترین 
مقام نظامی‏ را داشــت، پس از شنیدن 
دلایــل ما گفت این پیشنهاد، پیشنهاد 
خوبی است و توصیه کرد که این پیشنهاد 
را انجام بدهیم؛ بنابراین به میمک رفتیم 
و بازدید از میمک را کش دادیم. بعد به 
صالح‌آباد رفتیم. در صالح‏ آباد اتفاقی که 
افتاد، تعدادی از بچه‌های حزب‌اللهی، 
که حدود سی،‏ چهل نفر بودند، همان 
شب در جلسه توجیهی که ما گذاشته 

سال‌‏ها چه نامه‌‏هایی که ایلامی‌‏ها برایم 
نوشته‏‌اند و چه برخوردها و محبت‌‏های 
ــه و دارنــــد. ایــن‏هــا  ــت ــه داش فـــراوانـــی ک
جــزء سرمایه زندگی من و قدرشناسی 
مــردم نسبت به فــردی اســت که مدتی 

خدمتگزار آنها بوده است.

تلاش برای تأسیس پالایشگاه هشتم 
در ایلام

زمانی که استاندار ایلام بودم، با وجود 
بــه آن،  جنگ و گرفتاری‌های مــربــوط 
دنبال این بودم که پالایشگاه هشتم را به 
دره‏ شهر ببرم. دره ‏شهر روی میدان نفتی 
عظیمی قرار داشت و وجود یک پالایشگاه 
در آنجا می‏‌توانست روزی 200هزار بشکه 
نفت را تصفیه کند و نفت را در اختیار 
استان‌های خوزستان، لرستان، ایلام و 
کرمانشاه قرار دهد. هنوز هم معتقدم که 
پالایشگاه هشتم را به جای بندرعباس، 
باید در ایلام می‌زدند و خیلی هم تلاش 
کــردم که این کار بشود. یا تنگه بیجار، 
میدان گازی بزرگی دارد که بیست سال 
می‏‌تواند مصرف گاز کشور را تأمین کند. 
آن زمان نشد اما الان خوشبختانه اولین 
آنجا  در  ــد  دارنـ پتروشیمی ‏را  مجتمع 

احداث می‌کنند که خیلی مهم است.
من از سال ۱۳۵۹ که جنگ شــروع شد 
۱۳۶۰ در  1359(، تا ســال  )۳۱ شهریور 
استان ایلام بودم و بعد از آن به استان 
آذربایجان غربی رفتم. خاطرات زیادی 
از آن دوره هست که فعلاً مجال بیان 
آنها در این کتاب وجود ندارد. جنگیدن 
و خدمت در ایــام در حالی‏ که در یک 
دست ما اسلحه و یک دست ما بیل و 

کلنگ قرار داشت، تجربه بزرگی بود.

جلسه استانداران در وزارت کشور
ــل ســـال ۱۳۶۰ اوج درگــیــری‌‏هــای  ــ اوای
ــدر، بــه‏ عــنــوان  ــ ســیــاســی بــیــن بــنــی‏ ص
ــوا و  ــل قـ ــده ک ــان ــرم رئــیــس‌‏جــمــهــور و ف
همفکرانش از یک طرف و شهید رجایی، 
به‏ عنوان نخست‌وزیر، به‏ همراه تعدادی 
از متفکران و مدیران عالی نظام مثل 
دکتر بهشتی از طرف دیگر بود. روشی 
که بنی‏ صدر در پیش گرفته بود، این بود 
که مسائل سیاسی را در صحنه اجتماعی 
مطرح و سعی کند در بدنه جامعه و نظام 
شکافی ایجاد کند تا از افراد طرفدار خود 
به ‏عنوان اهرم فشار برای تعدیل قدرت 
تصمیم‌سازی و تصمیم‌‏گیری ایدئولوژیک 
استفاده کند. به همین منظور، بنی‏ صدر 
می‌کرد  سفر  مختلف  اســتــان‌هــای  بــه 
به‏  که  مــی‌داد  انجام  سخنرانی‌‏هایی  و 
طــور عمده به درگیری منجر می‌شد و 
تنش‌‏های سیاسی زیادی در سطح کشور 
ایجاد می‌کرد. آن تنش‌ها هم به عقبه 
جبهه و تأمین و تجهیز و تدارکات برای 
جنگ لطمه می‌زد و هم قدرت فرماندهی 
عملیات جنگ را متزلزل می‌کرد. به‏ نوعی 
توانمندی اعمال نظرات و رهنمودهای 
حضرت امام را در صحنه‌‏های سیاسی و 
اجرایی و بخش پشتیبانی متأثر می‌کرد 

و مشکلاتی می‏‌آفرید.
آقــای  کــه  و مقطعی  ــام  ــ ای در هــمــیــن 
مهدوی‌کنی تــازه وزیــر کشور شده بود، 
جلسه‌ای با اســتــانــداران سراسر کشور 
ــزار شــد. جلسه  ــرگ در وزارت کــشــور ب
مفصلی بود. استاندارها معترض بودند 
ــا مــی‌دانــیــم برنامه  ــه م در اوضــاعــی ک
و  شهرها  در  صــدر  بنی‏  سخنرانی‌‏های 
استان‌‏های دیگر مثل همدان و خرم ‏آباد 
تشنج و درگیری ایجاد کرده، آیا مصلحت 
است که ما استاندارها به پیشواز او برویم 
و همراهی‏‌اش کنیم؟ آیا در این وضعیت 
باید هنگام سخنرانی در کنار او بایستیم 
در حالی‏ که می‏‌دانیم گروهک‌ها با دست 
‏زدن، سوت ‏زدن و شعار دادن وضعیت 
نامناسبی ایجاد می‌کنند؟ حضور نماینده 
سیاسی دولت در کنار رئیس‌‏جمهوری که 
با این نحوه برخورد، می‌خواهد مسائل 
و  بکشاند  اجتماع  صحنه  بــه  را  کشور 
درگیری ایجاد کند، تضعیف نظام نیست؟

ســردمــدار ایــن صحبت‌‏ها بیشتر آقای 
دکتر غفوری‌‏فرد و تعدادی از استانداران 
بودند که دنبال تعیین تکلیف بودند. 
ــد و  ــای مهدوی‌کنی توضیحاتی دادن آق
بعد آقــای رجایی به جلسه آمد و گفت 
مادامی که بنی ‏صدر به ‏عنوان فرمانده 
کل قوا و رئیس‏‌جمهور است، استانداران 
موظف‌‏اند به فرودگاه بروند و استقبال و 
همراهی‏‌اش کنند. در مراسم و تشریفات 

معرفی شهید تندگویان به عنوان وزیر نفت
بعد از آن نامه آقای رجایی من را خواستند و گفتند شما برو کسی را 

برای این کار پیدا کن، من کسی را ندارم. من هم یک هفته گشتم و به 
اهواز، آبادان، مسجد سلیمان، گچساران و آغاجاری رفتم و بالاخره آقای 

تندگویان را پیدا کردم. یک بلیت هواپیما از اهواز برای ایشان و خودم 
گرفتم و به تهران آمدیم و پیش آقای رجایی و بهزاد نبوی رفتیم. یک 

ساعت ‏و نیم با ایشان مصاحبه کردند. قدری نگران بودند که با انجمن 
حجتیه فعالیت داشته است، ولی من گفتم نگران نباشید او خودش به 
من گفته در آبادان که بوده است، انجمن حجتیه فعال بود و ایشان هم 
چون مذهبی بوده است، به جلسات آنها می‏‌رفت اما عضو آنها نیست. 

در واقع وضعیت طوری بوده که در مقطعی در جلسات آنها شرکت کرده 
است. به ‏هرحال پذیرفتند و ایشان را معرفی کردند و مجلس به آقای 

تندگویان رأی داد و وزیر شد. اما متأسفانه حدود پنجاه روز بعد اسیر شد و 
بعد از ده سال اسارت به شهادت رسید. من هم در ایلام ماندم.

ـــرش بـ

آقای رجایی همان 
موقع که من را به ‏عنوان 

وزیر نفت معرفی کرد، 
فرمود برو وزارتخانه را 
اداره کن. ایشان اسم 

21 نفر را به‏ عنوان 
وزرای پیشنهادی به بنی‏ 

صدر و مجلس معرفی 
کردند. این اسامی در 

روزنامه‌ها منتشر شده 
بود. بنی‌‏صدر من را به‏ 

همراه شش نفر دیگر 
یعنی آقایان نوربخش، 

میرحسین موسوی، 
احمد توکلی، پرورش، 

سیداسماعیل داوودی 
شمس و دکتر عباس‏پور، 

قبول نکرد و کابینه 
چهارده ‏نفره را پذیرفت

ماجرای سفر آیت‌الله مدنی به ایلام
ایشان را به خط مقدم جبهه بردیم تا جایی که اطراف ما را با خمپاره 

می‌زدند ولی مهم نبود، گفتیم وقتی کسی جانش کف دستش است بگذار 
بیاید. بهتر است از نزدیک بچه‌ها را ببیند و اوضاع را لمس کند. عکس‌‏های 

خیلی خوبی هم از ایشان در آنجا گرفتیم. ما سرشان یک کلاه سربازی 
فلزی گذاشته بودیم.

چهره ‏شان بسیار معنوی، روشن، زیبا و باابهت بود. به‌جز آیت‌‏الله مدنی، 
شخصیت‌‏های دیگری چون آیت‌‏الله مهدوی کنی، آیت ‏الله دکتر بهشتی و 

آیت‌‏الله منتظری هم به ایلام آمدند و از نزدیک زندگی ساده ما در استانداری 
و همچنین نوع تدارکات و صرف وقت برای مردم و فرماندهی عملیات و 
مدیریت ما بر ارتش، سپاه، ژاندارمری و عشایر را دیدند. ما روزی حدود 

بیست ساعت خالصانه در استانداری کار می‌کردیم.

ـــرش بـ


